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چکیده:

آینه از دیر باز بــه دلیل خاصیت بازنمایی  از دنیای اطــراف و قابلیت تغییر در چگونگی 

این بازنمایی، همــواره، در ماهیت خود برای هنرمند جذابیــت و رمزآلودگی به جهت 

انتخاب موضوع اثر هنری خود داشــته اســت. رویکرد و مســاله ایــن پژوهش اهمیت 

نظریه مرگ مولف بارت و اســتقبال آن توســط دریدا در هنر پســت مدرن است. بدین 

ترتیب، ایــن پژوهــش ســعی در به چالــش کشــیدن نظریــه مــرگ مولــف در تعمیم به 

آثار هنــری جدیــد از یک ســو، و تحلیل و بررســی کارکــرد آینه بر اســاس نظریه ســاختار 

شــکنی دریدا از ســوی دیگر دارد. بر این اســاس، پژوهش حاضر به دنبال پاســخ گویی 

به این پرســش ها اســت: 1( آیا آرا و نظریه های پساســاخت گرایانی چــون رولان بارت و 

دریدا بر آثار هنری پســت مدرن قابل تعمیم و تطبیق اســت؟ 2( آیا می تــوان اثر هنری 

تجســمی را مانند متن ادبی با مرگ مولف دارای معنا و مفهوم جدیدی کرد؟ بنابراین، برای اثبات این نظریــه پژوهش حاضر، نقش آینه 

ح و بررســی می نماید. درنهایت، قصد  را در چهارچوب نظری پساســاخت گرایان و با دیدگاه تطبیقی به نظریه مرگ مولف رولان بارت مطر

برآن اســت تا با تحلیل و بررســی آن به نتایج تازه و بدیعی از تغییر شــکل و نقش مولف و پدید آورنده در ارتباط با مخاطب دســت یابد. این 

رهنمود نشان گر آن است که، مولف نه تنها غایب و حذف نشده، بلکه با نمودی موثرتر ولی غیرمستقیم و نامحسوس با مخاطب خود در 

تعامل اســت و نیز بیان گر آن اســت که، هنرهای تعاملی با کارکرد آینه نمونه تطبیقی موثقی از آثار هنری پســت مدرن می توانند باشند که  

اندیشــه ها و عقاید پساســاخت گرایانی مانند بارت و دریدا را در آثارشــان انعکاس داده و بازگو می کنند. پژوهش حاضر با اســتفاده از منابع 

کتاب خانه ای به روش اســنادی و توصیفی و تطبیقی انجام شده اســت. جامعه آماری شــامل شــش اثــر از مجموعه هنرهــای تعاملی آثار 

هنرمندان دهه های گذشته اســت. این آثــار به گونه ای گزینــش گردیده که بــرای اثبات فرضیه و نیــز تعمیم آن بر اســاس نظریات مطرح 

شده، کفایت کند. 
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نگاهی به تاثیر ساختارشکنی دریدا بر نقد مرگ مولف

» با تحلیل کارکرد آینه در سازه های هنری«



نگاهی به تاثیر ساختارشکنی دریدا بر نقد مرگ مولف » با تحلیل کارکرد آینه در سازه های هنری«120

مقدمه
برخلاف ســادگی آینه، این شــی، کاملا پیچیده است و توانایی 
گران بازتــاب و  کثیــری از تماشــا کــه بــرای جمــع  ایــن را دارد 
انعکاس خاص و منحصــر به فردی را بازنمایــی کند. بنابراین، 
تاثیــر و دریافتی که بــرای مخاطــب دارد برای هر فرد، شــخصی 
و ویژه اســت. به عبارتــی، این نــوع بازنمــود ساختارشــکن را - 
همان گونه که دریدا مــی گوید - می توان این گونه تفســیر کرد؛ 
معانــی نهانــی دال هــا مــدام دچــار تعلیــق و تعویــق می گردنــد 
و فقــط زمانی ســوژه معنــا می یابد که در خــود تقســیم، تکثیر و 
در فضــا گســترده شــوند و در زمــان بــه تعلیــق افتد)احمدیان، 
1387: 55(. اســتفاده از آینــه در هنرهــای تعاملــی1 می توانــد 
نمایان گر رابطه میــان هنرمند با دنیــای بیرون و درون باشــد. 
وجــود آینــه در اثــر هنــری، در واقــع، تجلــی هنر        منــد از چهــره 
بازنموده مخاطب اســت. به گونــه ای که هنرمند)مولــف( را در 
برخی از آثــار هنری جدید نمی تــوان حذف کــرد. در اصل، این 
کنــش بین مخاطــب و اثــر هنری،  شــکل از تعامــل و کنــش و وا
نقــش مولــف را تاثیرگذارتــر کــرده و به واســطه کارکــرد عناصر اثر 
هنــری در تعامل بــا مخاطب شــکل تــازه ای از شــناخت، درک 
و دریافت مخاطــب از خــود را به وی القــا می کند. این شــکل از 
تعامل نامحسوس و غیر مستقیم است و به وسیله سمبول ها، 
نشــانه ها و یا آرکی تایپ های2 موجــود در اثر هنــری با مخاطب 
رابطــه ای بینامتنــی ایجــاد می کنــد.  بدین ترتیــب، به شــکلی 
ویژه و خاص، عقاید و احساســات مولــف در تعامل با مخاطب 
کــه حاصــل آن موثــر و بازتابــی تاثیرگذارتــر  گذاشــته می شــود 

خواهد بود.
در ایــن پژوهــش، ســعی نگارنــده بــرآن اســت تــا بــا رویکــردی 
انتقــادی بــه نظریــه مــرگ مولــف »رولان بــارت«3 و اندیشــه 
»ساختارشــکنی دریــدا« -که عــده ای به ایــن دلیل کــه در آن، 
معنــی همیشــه غایــب اســت، نظریــه نهیلیســتی معرفــی اش 
می کننــد - جایــگاه ویــژه ای را بــرای مولــف در هنرهــای جدید 
پیــدا کنــد.  بدیــن منظــور، بــه بررســی و تحلیــل نمونه هایــی 
از هنرهــای تعاملی کارشــده با آینه پرداخته اســت؛ تــا کارکرد و 
نقش آینه را در این گونه آثار بررســی کند و بــه تعریف جدیدی از 
مخاطب و رابطــه تعاملی اش بــا اثر هنری که به واســطه حضور 

آینه کارکردی متفاوت پیدا کرد ه است، بپردازد. 

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از منابــع کتاب خانــه ای بــه روش 

اسنادی و توصیفی و تطبیقی انجام شده است. جامعه آماری 
شــامل شــش اثر از مجموعه هنرهــای تعاملی4 آثــار هنرمندان 
دهه های گذشــته اســت. این آثار به گونه ای گزینــش گردیده 
که برای اثبات فرضیه و نیز تعمیم آن بر اســاس نظریات مطرح 

شده، کفایت کند.

پیشینه پژوهش
با توجه به عنوان پژوهش موضوعات مرتبط و نوشــته شده در 
این باب، از ســویی محدود به توضیح و تفســیر هنــر تعاملی در 
عصر جدید، مقــالات و مطالب بســیاری می شــود کــه در کتب 
و مجلات نوشــته و بحث و بررســی شده اســت و از ســوی دیگر، 
مطالــب و مباحثــی را در برمی گیــرد که به حضــور آینــه در حوزه 
هنر اشــاره دارد. ولی از آنجا که در این میان، عملکرد بازنمایی 
آینه در هنر، به ویژه در هنرهای جدید مبحــث جدید و تازه ای 
اســت، پژوهشــی در این زمینه وجود نــدارد. با توجــه به علاقه 
شــخصی به آرا و نظــرات منتقــدان هنــری و نقــد آثار بــر مبنای 
نظریــات ایــن منتقــدان، موضوع آینــه و ســاز و کار این وســیله 
در بازنمایــی مخاطــب در شــماری از آثــار هنــری تعاملــی، نظر 
نگارنــده را به نظریه مــرگ مولف رولان بارت و ســاختار شــکنی 
دریدا جلب کرد؛ کــه در برخی از مباحث، فصل مشــترک هایی 
کــه به واســطه آثــار هنــری تجســمی در  در آنهــا وجــود داشــت 
دوره حاضر قابــل بررســی، تحلیل و اثبات بــود. لــذا، در ادامه، 
بــه تعــدادی مقــالات و کتب مربــوط بــه موضــوع مقاله اشــاره 
مــی شــود؛ بــرای مثــال در مقالــه مجتبــی تبریزنیــا)1387(، 
در  دریــدا  ک  ژا و  بــارت  رولان  اندیشــه های  عنــوان»  تحــت 
ادبیات، نشــانه شناســی و هنر و فلســفه« جنبه های مختلفی 
اندیشــمند فرانســوی  ایــن دو  افــکار و عقایــد  از دیدگاه هــا، 
در  بــارت)1373(،  رولان  می شــود.  ارزیابــی  و  نقــد  معرفــی، 
مقالــه  »از اثر تــا متن« بــه مباحث میــان رشــته ای زبــان و متن 
می پــردازد و اثــر را بــه منزلــه متــن تحلیــل و بررســی می نماید. 
فرزان ســجودی)1381(، در مقاله  »مرگ مولف یا نشــانه شدن 
مولف« با نگاهی به مولف به بررســی تحلیل و نشــانه شناســی 
حضور مولــف در متــن می پــردازد. در مجموعه مقــالات دیگر، 
مبحث تاثیرپذیــری هنر از رســانه و این که چگونه هنر از رســانه 
و تکنولــوژی نویــن تاثیــر پذیرفتــه و تبدیــل بــه هنــری تعاملی 
گردیــده، مطــرح تحلیــل و بررســی شده اســت؛ از آن جملــه 
می تــوان مقاله »تأثیر رســانه هــای نوین بــر تعاملی شــدن هنر 
جدید بــا رویکــردی به نظریــه هنر در عصــر بازتولیــد مکانیکی« 
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نوشــته زهرا رهبــر نیــا، فاطمــه مصــدری )1394(، مقالــه »هنر 
جدید، هنر تعاملی، متن و تایپوگرافی ابزار تعامل« نوشته آزاده 
دهقانــی)1387(، و مقاله »پژوهشــی در تعریــف و تحدید انواع 
هنرهای مشــارکتی« نوشــته عرفان قــادری)1393( را نــام برد. 
کاوی نقش  در مقالــه ریحانــه رفیــع زاده)1397(، بــا عنــوان »وا
ک اثر هنــری پرتره ســنتی و پرتره تعاملی  بدن مخاطــب در ادرا
دیجیتال با اســتفاده از آراء موریس مرلوپونتی« و مقاله محمد 
جواد صافیــان)1397(، با عنوان »تحلیل هنــر تعامل با رویکرد 
پدیدار شناســانه از منظــر مرلوپونتــی« نویســندگان براســاس 
ک، جایــگاه  فلســفه پدیدارشناســی مرلوپونتــی در زمینــه ادرا
مخاطــب را تجزیــه و تحلیــل می کنند و نظر بــر این دارنــد که در 
هنر تعاملــی، مخاطب دیگر یک نظاره گر صرف نیســت؛ بلکه با 
انجام کنش خود در فرایند خلاق تولید شرکت می کند. و البته، 
آثار نویسندگانی که مرجع مناسبی در زمینه این مقاله بودند، 
عبارتنــد از: راش مایــکل)1389(، در کتــاب »رســانه های نوین 
در قرن بیســتم« به شــیوه های نوین در هنر پســت مدرن و هنر 
دیجیتــال در عصر حاضرمی پــردازد؛ کلیــر بیشــاپ)1389(، در 
اثرش باعنوان »هنــر چیدمان اینستالیشــن آرت« به تاریخچه 
ایــن هنــر و شــیوه های اجــرای آن، نقــش مولــف و مخاطب در 
ارتباط با اثر پرداخته است هنر پســت مدرن و ساخت گرا، نحوه 
گی های آن در بازنمود هنر و شــیوه ارتباط  شــکل گیری آن و ویژ
مخاطب با ایــن گونه هنــر، در آثاری ماننــد »هنر بعــد از 1960« 
نوشــته مایکل آرچــر)1392(، و دو کتــاب »مفاهیــم و رویکردها 
در آخرین جنبش هــای هنری قرن بیســتم«، »جهانی شــدن 
و هنــر جدیــد« نوشــته ادوارد لوســی اســمیت)1380 و 1388( 
به تفصیل بحث شــده اســت؛ کــه مقالــه حاضر در جمــع آوری 

اطلاعات لازم در این زمینه از آن ها بهره مند گردیده است.
     

پیشینه پژوهشی در زمینه نقش آینه در هنر 
کاربردهــای  کاربــرد دانــش آینه هــا بســیار بیش تــر از   امــروزه 
گفته  نخســتین  و بازنمایــی آن هــا در گذشــته اســت. البتــه، نا
نمانــد در ایــن میــان، دنیای هنــر نیــز از ایــن پیچیدگــی و رموز 
بی بهره نبوده و آن گونه که هنر در بســتر خود گستره ای از علوم 
روان شناسی و اخلاق و سیاست و تکنولوژی و... را جای داده، 
آینه نیز چون همــزادی اســرارآمیز هنــر را در پیچ و تــاب زیبایی 
پنهان و خاص خود بازنمود کرده  اســت و در هــر قوم و فرهنگی 
معنا و مفهــوم ویژه ای بــرای خود پیــدا کرده اســت. چنان چه 
در هنــر ســنتی و اســلامی، یکــی از ارکان  مهــم معماری اســت. 

به خصوص، ایرانیــان در تزییــن خانه هــا، باغ هــا و زیارتگاه ها، 
به ویــژه، در دوره قاجــار از آن بهــره می جســتند. در واقــع، از 
دیربــاز آب و آینه در نــزد ایرانیان بــا معانی خلوص، شــفافیت، 
کی و روشــنایی، محبت و راست گویی، تقارن،  درخشندگی، پا
صداقت و بخت و اقبال آمیخته بوده  اســت. بــه کارگرفتن آینه 
در نقوش تزیینی بنا، شــاید با ایــن موضوع بی ارتباط نباشــد. 
حضــور آینــه، گاهــی، در ادبیــات عرفانی اشــاره به دل شــخص 
ک و مومن دارد؛ آن زمان که از زنگار و تیرگی ها ناشی از حرص  پا
ک و صیقلــی شده باشــد.5 مقالاتــی  و حســد و خــود بینــی، پــا
چنــد در این زمینه نوشــته شده اســت: علــی ترکمــان)1395(، 
در مقاله »بهــروری از هنر آینه کاری در تلطیــف فضای معماری 
با توجه به باز انگاری فضای معماری اســلامی«، به بررسی هنر 
آینه کاری و حکمت آن در معماری اسلامی و نقش کاربردی آن 
در معماری می پــردازد. مریــم مشــرف)1383(، در مقاله »آینه 
و چنگ در زبــان مولوی« حضــور نمادیــن آینه از دیرباز تا شــعر 
مولانا را بررسی می کند؛ و غلامرضا مســتعلی)1389(، در مقاله  
»کاربرد بلاغــی آینــه در دیوان صائــب« بر یکــی از مضمون های 
شــاعرانه، یعنــی آینــه -کــه در شــعر صائــب بــا مشــبه به های 

کید می کند.  گون مضامینی دور از ذهن آفریده است- تا گونا
همین امر انگیزه قوی بوده اســت، تــا هنرمند برای بیــان افکار 
و احساســات خود از ایــن وســیله در آثارهنــری خود بهــره برد. 
با توجــه به این که، این وســیله در هنــر و معماری ایرانی بســیار 
استفاده شده و کاربرد زیادی داشته است، متاسفانه درمنابع 
و مراجــع فارســی اثــر قابــل توجهــی در    خصــوص آینه هــا در آثار 
هنری تجســمی به چشــم نمی خــورد و هیچ تحقیق مســتقلی 
کنــون، در این زمینــه انجام نگرفته اســت و به طــور کلی،  نیز تا
مطالبــی کــه در ایــن خصــوص نگاشــته شده اســت، عموما به 
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معرفی تاریخچه  آینه کاری مــی پردازد. از جمله محمد حســن 
سمسار و یحیی ذکاء)1370(، در »دایره المعارف بزرگ اسلامی 
دوران اســلامی« و حســن بلخــاری قهــی)1384(، در »مبانــی 
عرفانی و معماری اسلامی« و زارا هوشــمند)1387(، در »گزیده 
آثار منیر شــاهرودی فرمانفرماییان« )تصویر1(، به آینه کاری در 

قالب زبان تجسمی معاصر توجه کرده اند.
البته، کاربرد این وسیله در آثار هنری تنها محدود به هنر ایران 
نمی شود؛ استفاده از این ابزار در هنرهای تجسمی نیز از همان 
شــروع اختراع آینه هــای ونیــزی آغاز شــد. چنان چــه انعکاس 
گونه و مالیخولیایی در نقاشــی های  تصاویر را به شــیوه ای رویا
والاســکوئز7)تصویر  ندیمه هــای   ،)2 مگریت6)تصویــر  رنــه 
3(، یــا خودانگاره هایــی کــه توســط نقــاش اتریشــی یوهانــس 
گامپ8 از تصویر خــود در آینه کشیده اســت)تصویر 4(؛ و نیز آثار 
ارزشــمندی از هنرمندان مدرنیســم و پست مدرنیســم جهان 

چون باربارا گروکر9)تصویر 5(،
یایویی کوســاما10)تصویر 6(، دنیــل روزین11و آنیــش کاپور12... 
می توانیــم مشــاهده کنیم. درحقیقــت، فیزیــک یــک چهــره، 
نوع نگاه ســوژه، صحنه ای اســت که علایم ناراحتی و شــادی، 
تمایلات عاطفی، عشــق، کینه، حالات روان شناســانه، ترس، 
آرزو و حتــی کیفیــات روحانــی پارســایی یــا اهریمنــی را نمایش 
می دهد. ممکن اســت این خــود، خود واقعی هنرمند باشــد و 
آن را صادقانــه به مخاطب بشناســاند و یا شــاید همانی باشــد 

که هنرمنــد آرزویــش را دارد و یــا به دلایــل مختلــف بخواهد به 
مثابه تشــبیه یا اســتعاره آن ویژگی ها را نشــان دهد و خــود را با 
لباس مبدل یا گریم و آرایش شــبیه به هرکســی دیگــر بنمایاند. 
به این ترتیب، چهره نیــز می تواند نقابی دیگر یــا خودی دیگر را 
افشــا کند که به هر دلیلی معمولا، مســتور اســت یا به صراحت 

آشکار نیست. 
در نهایت، این وجه خیالی است که به تصویر تبدیل می شود. 
اما به نظر می رسد هنرمند، هم چنان از چهره اش در آینه برای 

نگاهی به تاثیر ساختارشکنی دریدا بر نقد مرگ مولف » با تحلیل کارکرد آینه در سازه های هنری«
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بیــان شــرح حــال خــود و این کــه میــل دارد چگونــه جلوه کند، 
اســتفاده می کنــد. در کل، او به کشــف و یا تجلی احساســات و 
عقایدش تمایل دارد. در  واقع، بخش مهمی از اثر هنری ارجاع 
بــه درون یا خــود هنرمنــد و یــا برآمــده از عواطف مولف اســت. 
به طور کلــی، هنرمنــد در آثــارش، می خواهــد من دیگــری را به 
مخاطب خود معرفی کند و در  نتیجــه، خود واقعی در اثر پنهان 
می ماند. البته، این را هم بایــد در نظر گرفت که در دنیای نقد و 

فلسفه هیچ نظریه ای را هم نمی توان مطلق انگاشت.
این پژوهش با توجه به عنوان مقاله، بحث را مختصرکرده و به 
جهت بسط و تحلیل متناسب با مبحث انتقادی، آثاری چند 
از هنرهــای تعاملــی را در این مقالــه آورده اســت؛ تا بــا ارجاع به 
نظریه مرگ مولف، این نظریه  رولان بارت را به چالش کشیده و 
به تعریف، درک و دریافتی نو از نقش و کاربرد آینه در پیچیدگی 
هنر امروز دســت یابد. پس، بهتر اســت در ابتدای بحث نظری 
مفاهیمی را -که در این تحلیل نقشــی اساسی دارند- مطرح و 

توصیف گردند. 

نقد نو و اندیشه پساساخت گرایان
در عصر جدیــد منتقدان ســعی دارند تا بــا تجزیــه و تحلیل آثار 

در واقــع، آفرینشــی دیگــر از اثــر هنــری ایجاد کننــد که نــه تنها 
باعث اعتلای اثر باشــد، بلکــه خود بــه تنهایــی تعریفی جدید 
از اثــر را بازنمایانــد. بدین ترتیــب، نقــد از یک ســو ســاختار و 
عملکرد قوانیــن ادبی و هنــری در اثر را آشــکار و تفســیر می کند 
و از سوی دیگر، آیین هایی تازه و نو را -که در آن مستتر است- 
کشــف و نمایان می ســازد. نقد نــو، هیچ گاه مکتب منســجمی 
نبوده اســت. اصحاب مکتب نقــد جدید بر این عقیــده بودند 
که، وحدت یک متن در ســاختار آن اســت و نه در قصد مولف؛ 
اما این وحــدت قایم بــه ذات، پیوندهای پنهانی نیــز با مولف 
دارد)وارد، 1384: 286(. نقــد نــو مانند ســاختارگرایی معتقد 
اســت معنــا را ســاختار متــن تعییــن می کنــد و نــه نویســنده. 
دیدگاه نقــد نو بــا کنــار گذاشــتن نویســنده و نیــت او و تمرکز بر 
ح نظریه مرگ مولف رولان بارت  متن)اثر هنری( راه را برای طر
بازکــرد. نقد نو هم مانند واســازی بــر این باور اســت، هیچ چیز 
بیرون از متن وجود ندارد؛ اما ادعای نقــد نو مبتنی بر این نظر 
اســت که متن منبع معنا اســت. بر این  اســاس، فهم و تفســیر 
ما از یک متن یک ســر خصوصی و دل بخواه نیست. هرتفسیر 
به ســنتی تعلق دارد و بخشــی اســت از یک تاریــخ؛ و از این رو، 
درستی و نادرســتی آن به معنای وســیع واژه، پایه عینی دارد؛ 
و ایــن به طــور کلــی در تقابــل بــا نظریــات پسا ســاخت گرایان و 
اندیشــه ســاخت گرایانه اســت. زیرا وجود ســاختار هســته ای 
نظــر  از  می کنــد.  نفــی  معنــا  مبنــای  عنــوان  بــه  را  نهفتــه  و 
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پساســاخت گرایان معنــا ثابــت و تعییــن شــده نیســت؛ بلکــه 
همواره، در فرایند ســاخته شدن اســت. به عبارت دیگر، معنا 
چیزی جز تعبیرهــا و تعبیر تعبیرها نیســت. بنابرایــن، معنای 
مرکــزی و اساســی درجایــی نهفتــه نیســت. بنا بــه نظــر آن ها، 
دال ها، مدلول هــا را تولیــد نمی کننــد؛ بلکه دال هــای دیگری 
را ایجــاد می نماینــد. به همیــن دلیــل، معنــا بســیار بی ثبــات 
و اساســا، تعییــن نشده اســت. هــر متنــی، متضمــن انواعــی 
کــه نمی تــوان هیــچ یــک را گفتمــان اصلی  از گفتمان هاســت 
شــمرد. بنابراین، هر متنــی چندمعنایی و چندبُعدی اســت؛ 
و تنها خواننده اســت که با تغییــر خود موقتا، بــه متن وحدت 

می بخشد و به  آن معنا می دهد. 
به حســاب  ســاخت گرایان  از  یکــی  می تــوان  را  بــارت  رولان 
گــروه پساســاخت گرایان پیوســت. ریشــه  کــه بعدهــا بــه  آورد 
گ و ســپس، بــه  ســاخت گرایان بــه فرمالیســم13و مکتــب پــرا
نئوفرمالیسم و فتوریسم می رســد که بعد ها از نقد نو هم  متاثر 
گ، اثــر هنری،  شده اســت. به نظــر ســاخت گرایان مکتــب پــرا
ارگانیســمی اســت که هر جز یا پدیده اش در ارتبــاط با یک کل 
بررســی می شــود؛ یعنی هر پدیــده جزیــی از یک ســاختار کلی 
است)شمیسا، 1383: 177(. ساخت گرایی، بیش تر مبتنی بر 
دید هم زمانی اســت؛ یعنی به علل و عوامل قبــل توجه ندارد؛ 
بلکه هدف ساخت گرایان مشــخص است و آن تجزیه و تحلیل 
پیام ادبی و هنری بر مبنای ساختار آن است. ساخت، البته، 
هر دو جنبــه صــورت و معنــا را دربــر می گیــرد؛ و ســاخت گرایان 
معتقــد بودنــد کــه همــه پدیده هــا دارای ســاخت های خاص 
کشــفی هســتند و ظواهــر پسا ســاخت گرایی از دیــدگاه  قابــل 
کــه، ســاخت گرایان می گوینــد، در یــک  بــارت در  ایــن اســت 
اثــر ادبــی یــا هنــری، هــر دال، مدلولــی قــراردادی دارد. امــا 
پساســاخت گرایان می گویند، دال، اولا، ممکن اســت به چند 
لت کند و ثانیــا، هر مدلولی دوبــاره در نقش دال به  مدلول دلا
لت می کنــد. لذا، معنی مطلــق و معینی  مدلول هــای دیگر دلا
وجــود ندارد)دشــتی، 1389: 56(. بدین ترتیــب، بیــن دال و 
مدلــول رابطــه یک ســویه و مطلق اســتوار نیســت که اساســا، 
فقــط دال-در این جــا مولــف- مهــم و بــه اصطــلاح همــه کاره 
باشــد. آنان در نقد اثر هنری، اولا، مولــف را از صحنه اثر بیرون 
ح عــدم قطعیــت معنــی کار را بــه آن جا  کرده انــد و ثانیــا، بــا طر
کــه، می تــوان گفــت، به انــدازه تعــداد مخاطبــان  رســانده اند 
اثر هنــری احتمالا، معنــا وجــود دارد؛ لــذا، خود متــن همه در 
حاشــیه قرار می گیرد؛ و هرچه هســت، نظر مخاطب است. در 

ک دریــدا و بارت در مــورد بــی ارتباطی   ایــن میــان، نظریــات ژا
مدلول بــا واقعیــت بیرونــی و مــرگ و عدم حضــور مولــف در اثر 
هنری نزدیکی و شباهت فراوان دارد. این اندیشه، به گونه ای 
بــر نظریات سوســور زبان شــناس ســاختارگرا اســتوار اســت که 
نشــانه را واجد دو جنبــه دال و مدلول می دانــد. در این میان، 
متن)اثــر هنری(، یــک موجود چند گانــه و مفهومــی بینامتنی 
اســت؛ به ایــن تعبیــر، محــل تصــادم و تقاطــع آرا و نظریه های 
مختلفی اســت که در آن شــکل گرفته است)شمیســا، 1383: 
کنشــی در مقابــل نقــد کلاســیک  272(. شــاید ایــن جریــان وا
گاه، حضــور مولــف یــا هنرمنــد  کلاســیک  باشــد. زیــرا در آثــار 
کــه متــن، بــه دســت فراموشــی  آ ن قــدر شــفاف و جــدی بــود 
سپرده می شــد. در  اصل، برجســتگی مولف به دلیل احساس 
نیــاز مخاطب بــه گــوش فــرادادن به نیــت و منظــور مولــف در 
کــه درنهایــت، کشــف معانــی اثــر را میســر  ادبیــات و هنــر بــود 
می ســاخت. در دوران معاصر، مثلــث مولف، متــن و فرامتن، 
که در این جا همان مخاطب اســت، تغییر شکل یافته است؛ و 
مولف، نــه تنهــا از راس آن تنزل کــرده، بلکه از حــوزه معنازایی 
رونــد یک بــاره  ایــن  البتــه،  گذاشــته شده اســت.  کنــار  هــم 
نبــوده و به تدریــج، در دوره ای، متــن و متعاقــب آن، فــرا متن 
را جایگزیــن آن می بینیــم. حــالا تنهــا متن)اثرهنــری( و فــرا 
متن)مخاطب( اســت که خودنمایی می کنند. ساخت گرایان 
متن هنری و ســاختار آن را در اولویت قرار می دهند؛ به همین 
کــه، در نقد  روال از اعتبــار مولــف کاســته می شــود. به طــوری 
پساســاخت گرایانه، مولــف پــس از آفرینــش متــن بــه حاشــیه 
رانده می شــود و دیگــر، به عنــوان موجودی صاحــب کنش به 
حســاب نمی آیــد. در هرحــال حــذف مولــف محصــول دوران 

مدرن است.
اســت  مولــف  مــرگ  گــرو  در  خواننــده  تولــد  بــارت،  نظــر  از 
)بــارت،1391: 58(. بدین ترتیب، می توان گفــت بحث نظریه 
مرگ مولف با نظریه ای از دریدا14 فصل مشــترکی پیدا می کند. 
ک دریــدا، فیلســوف الجزایــری تبــار فرانســه، پدیدآورنــده  ژا
پســت  فلســفه  در  وی  تئوری هــای  اســت.  ساختارشــکنی 
مــدرن و نقــد ادبی تاثیــر فراوانــی گذاشــت. وی، کــه در عرصه 
پدیدارشناسی به ســاختارگرایی و ساختارشکنی نزدیک شد، 
با دیدگاهش درباره دانش زبان، معنا و بــه ویژه، ماهیت متن 
مورد توجه ارتباط شناسان قرارگرفت. دریدا مدعی است که، 
معنا بلاواســطه در نشــانه حاضر نیســت؛ زیــرا کــه معنای یک 
واژه، عبــارت اســت از این کــه، آن نشــانه چــه چیــزی نیســت؛ 

نگاهی به تاثیر ساختارشکنی دریدا بر نقد مرگ مولف » با تحلیل کارکرد آینه در سازه های هنری«
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بدیــن اعتبار، معنــای اخیر همــواره، در غیاب از نشــانه حضور 
لت ها)دال های(  دارد. درحقیقــت، معنــا در زنجیــره ای از دلا
کنــده  اســت. از ایــن رو، نمی تــوان آن را بــدون قید و شــرط  پرا
حاضر نمود. در واقع، قرائت یک متن چیزی اســت، شــبیه به 
پی جویی آن چــه در محاق غیــاب و نســیان قــراردارد؛ و این را 
گر اثر  می توان غایت بن فکنی شــمرد)ضیمران، 1393: 38(. ا
هنری را متنی نشــانه ای از مولف فرض کنیــم، در اصل، بافتی 
چند  ســاحتی اســت که هیچ کــدام از معانی برداشــت شــده از 
اثر، معنــای اصلی نیســت. بنابرایــن، می توان بــه طریقی این 
دو نظریه را با هم تطبیــق داد. حال این پرســش پیش می آید 
که، آیا ایــن نظریه درمورد هــر نوع متنی)حتی اثــر هنری( قابل 

تعمیم است یا خیر؟

نظریه مرگ مولف رولان بارت
 ،1968 ســال  در  فرانســوی،  پــرداز  نظریــه  و  منتقــد  بــارت، 
ایــن  کــرد.  منتشــر  مولــف  مــرگ  عنــوان  تحــت  مقاله هایــی 
پژوهــش، روش ســنتی نقــد ادبــی را -کــه قصــد نویســنده و 
تاریخچــه زندگــی وی را در تفســیر متــن دخالــت می دهــد- به 
چالش می کشد؛ و درعوض، پیشــنهاد می دهد که نویسنده یا 
پدیدآورنده از متن جدا باشــد. در این پژوهش، بارت، با روش 
نقد کلاســیک آثــار ادبــی براســاس جنبه های مختلــف هویت 
و شــخصیت نویســنده15 به کشــف معنــای نوشــته ها و افــکار و 
عقاید نویســنده یا هنرمند می پردازد.  در این نــوع نقد، تجربه 
و سوی گیری های نویســنده، به عنوان نوعی »توضیح« قطعی 
و نهایــی اثــر مــورد اســتفاده قــرار می گیرند. بــر اســاس نظریات 
بارت، اختصــاص دادن یک نویســنده بــه یک نوشــته و دادن 
یک تفســیر منفرد مطابق و معادل با آن، یعنــی تحمیل کردن 
محدودیت به »آن نوشته«؛ به این ترتیب، خواننده)مخاطب( 
بایــد اثــر را از خالق آن جــدا در نظــر بگیرد؛ تــا بتواند از اســتبداد 
تفسیری آن رها شــود. البته، با این تفســیر اثر هنری که حاوی 
معناهــا و لایــه هــای مختلــف می باشــد و تفاســیر نیــز معنــای 
متعدد و کثیری متناســب بــا مخاطبش پیــدا خواهدکــرد؛ که 
ایــن معنا   هــا از تعــداد بســیاری از فرهنگ هــا گرفتــه شــده و نه 
یک تجربه منفرد. براســاس ایــن نظریه، معنای اصلــی یک اثر 
هنری به برداشــتی که مخاطــب از آن دارد، وابســته اســت؛ نه 
به احساسات یا سلیقه های پدیدآورنده. پس هنرمند)مولف( 

خالق آن نیست؛ بلکه در مقصد آن یعنی مخاطب است. 
بــه تعریفــی دیگــر، مــا در متــن بــا چندگانگــی معنــا مواجهیم و 

هیچ کدام از این معانی درنهایت، معنای اصلی اثر نیســت. اما 
مکانی وجود دارد که این چندگانگی ها در آن متمرکز می شــود 
و آن مکان مخاطب است. بارت، هم چنین، ثابت می کند این 
زبان اســت که ســخن می گوید، نــه مولــف؛ و نیز ایــن مخاطب 
است که سازنده معناست و به متن معنا می دهد و نه شخص 
مولف)مقــدادی، 1378: 453(. بــه تعبیــری دیگــر، معنــی را 
مولــف به وجــود نمــی آورد. او دال هــا را در یــک اثــر می نشــاند و 
مدلول هــا در اختیــار مخاطب اســت. بدیهی اســت کــه یکی از 
عوامل اصلــی پدیدآورنده یک متــن، مولف باشــد. در این جا، 
مولف، خود را به متن تبدیل و یا تحمیــل کرده و خوانش متن 
با حذف تصویر یــا اثر وجودی مولف، مســلما، خوانشــی کامل 

نخواهد بود.
امــا هــدف ایــن پژوهــش، کشــف مولــف در لایه هــای پنهــان 
تعاملــی  از هنرهــای  اثــر هنــری در مجموعــه ای  و مختلــف 
می باشــد که با توجه بــه عصر تکنولــوژی، امکان ایــن عملکرد 
گــون بــرای هنرمنــد میســر شده اســت.  گونا بــه شــیوه های 
چنان چــه، به واســطه ابــزار و تکنولوژی هــای جدیــد کــه خود 
به تنهایــی جذابیت تازگی ویــژه و منحصــر به فرد خــود را دارد 
و چنــان مخاطب را درگیر عالم گســترده و متنــوع خود می کند 
که گویی مخاطب در برابر اثر هنری مســتاصل شــده در هویت 
و دنیــای مجــازی ســاخته شــده توســط هنرمند)مولــف( گــم 
کــه مخاطــب، فــردی نــو و ارتباطــی تــازه و  می شــود. آن گونــه 
جدیدی از خــود را کشــف و درک می کنــد. مولف حذف شــده 
و بــه ظاهــر نمــودی از ردپــای وجــودی خــود در آثــارش دیــده 
نمی شــود؛ ولی آن چه واضح و مبرهن اســت، تفکــر پیچیده و 
خلاق هنرمند اســت که مخاطــب را در تعامل بــا اثر هنری اش 
خلع ســلاح می کند؛ مخاطب مســخ شــده، اثــر برنامــه ریزی و 
طراحی شــده  فکر خلاق هنرمند را مو به مو اجرا می کند؛ یعنی 
همــان مولف بــه ظاهــر پنهــان بــارت، حــال، این گونــه قوی و 
مرمــوز، عقاید و ایده هایــش را در تعامل با مخاطــب می گذارد؛ 
تــا تجربــه ای نــو را بیافرینــد. آن چــه در این گونه آثــار جلب نظر 
می کند، ایده مولف اســت کــه پررنگ تــر و البته، غیر مســتقیم 
ولــی موثرتــر بــر ذهــن و روح مخاطــب اثــر می کنــد و جایگزیــن 
حضور ظاهــری مولف می شــود. نحــوه اجــرای اثر بــه گونه ای 
از شــناخت هنرمنــد از خود درونی اش نشــات می گیرد. شــاید 
هنرمنــد بــه وســیله نشــان دادن خــود دیگــری، ســعی دارد 
ابهامــات و ناشــناختگی ابعــاد و ظرفیت های گســترده درونی 
گرچــه مــرگ مولف  خــود را بیان کنــد. پــس، در ایــن حالــت، ا
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اتفــاق می افتــد، اما پیــام مولف جریــان خوانش متــن را تحت 
تاثیر قرار می دهد.

تحلیل آینه در هنرهای تعاملی بر اساس نظریه مرگ مولف 
همواره کشــف خود برای بشــر ســوالی پیچیده و رمزآلــود بوده 
و پاســخ بــه ایــن ســوال، دغدغــه بســیاری از هنرمنــدان در 
دوره هــای مختلف هنری اســت. از گذشــته تا به امــروز، هرچه 
بیش تر پیش می رویم، در هزارتوی پیچیدگی شناخت خود به 
راهی تازه رهنمود می شویم؛ و از هر آینه تصویری جدید از خود 
را دریافــت می کنیم. بــرای مثــال، چند اثــر از هنرهــای تعاملی 
کارشده با آینه در این جا آورده شده است؛ تا به بررسی عملکرد 
آینه در تعامل با مخاطبش بپردازد و در این میان، نقش مولف 
و پدیدآورنده در رابطه ای بینامتنی بررســی خواهد شــد. اثری 
با عنــوان »مخاطــب«، کــه باعملکــردی تعاملی بــا مخاطبش 
ارتبــاط برقــرار می کنــد. ایــن اثــر، یــک پــروژه اینستالیشــن16 
اســت که توســط ســه هنرمند، اســتوارت وود، فلــو ارت کرس، 
اینستالیشــن،  ایــن  در  شــده  اســت.  اجــرا  کــوچ،17   هانــس 
صفوفی از آینه های مســتطیل شــکل وجــود  دارند که قــادر به 
حرکت تــا حدودی بــه بــالا و پایین و چپ و راســت هســتند که 

حضــور فــرد یــا مخاطــب را در زمــان عبــور از ایــن مســیر نشــان 
می دهند)تصویر7(. 

این آینه ها بازتاب هایی از مخاطب را به طور انتخابی منعکس 
می کنند. نقشــی که این مجموعه ها با بازنمایــی تصویر ایجاد 
می کنند، تاثیری اساســی و ویژه بر مخاطب خــود دارد. آن ها، 
گر را بــا تصویرش  به گونه ای خاص، احســاس آشــنایی تماشــا
در آینه مخدوش می کنند. این شــیوه انعکاسی یادآور شکلی از 
کوبیســم اولیه به اذهان را دارد که ســعی در بازنمایی تصویر در 
زوایا و بُعدهای چندگانه در فضا اســت و تصویــر دریافتی از یک 
ابــژه را در فضاهایی چند بُعدی در ســطحی دو بُعــدی بازنمود 
می کنــد. در حالــی کــه ایــن آینه هــا اشــیای بی جــان هســتند، 
عملکرد اثر به شــیوه ای طراحی شده اســت که به طور انتخابی 
گران افرادی را انتخــاب و نمایش می دهد.  در تعامل با تماشــا
کــی طراحــی شــده  در  اصــل، ایــن آینه هــای بی جــان بــا ادرا
مســئولیت انتخاب بازنمایی افراد را به گونه ای خاص برعهده 
دارنــد و این مســاله باعث می شــود کــه مخاطبان بــرای جلب 

توجه آینه ها با هم در رقابت باشند.
آن چــه در ایــن پــروژه هنــری جلــب توجــه می کنــد، حضــور 
چــون  را  مخاطــب  چگونــه  کــه  اســت؛  مولــف  نامحســوس 
شــخصیت هایی از داســتان، طراحــی و وادار بــه تعامــل بــا اثــر 
هنری می کنــد و درکــی جدیــد از خود را بــرای مخاطــب تعریف 
و پیــش روی  آن هــا می گــذارد. مولــف غایب اســت؛ ولــی گویی 
بــا نخ هایــی نامریــی مخاطــب را در مســیر ایده هایــش حرکــت 
می دهــد. دال هایــی تــازه بــرای هــر مخاطــب طراحــی می کند 
و مدلول هایــی تعریــف شــده را بــه او تحویــل می دهــد. هــر 
مخاطب با متنــی از معنــای بافته شــده از عقایــد و هدف های 
مولف، مکان اثر را ترک می کند و جــای خود را به مخاطب دیگر 

می دهد.
نمونــه ای دیگــر از هنرهــای تعاملــی بــا اســتفاده از آینــه، اثری 
گر وارد اتاقــی تاریک با یک  از فــوردی پویگ18اســت؛ که تماشــا
آینــه و نــور متمرکــز روی آن می شــود. زمانی کــه روبــه روی آینه 
می ایســتد، تصویــری در آن منعکــس می شــود کــه به تدریــج، 
تغییــر شــکل پیــدا می کند)تصویــر8(. ســپس، یک انیمیشــن 
گر را می پوشــاند؛ که در واقع،  شروع می شــود که صورت تماشا
نوعی ماسک اســت که براســاس اطلاعاتی که از اجزای صورت 
مخاطــب دریافــت می کنــد، ماســک های متفاوتــی بــرای هــر 
مخاطب تولید می کند. همان گونه که سوسور می گوید: »برای 
هــر دال، مدلول هــای متفاوتــی بــه تعــداد مخاطبیــن ایجــاد 

نگاهی به تاثیر ساختارشکنی دریدا بر نقد مرگ مولف » با تحلیل کارکرد آینه در سازه های هنری«

تصویر7: استوارت وود, فلو ارت کرس, هانس کوچ، اینستالیشن، 2009م.
.)URL6 :ماخذ(

 .)URL8 :تصویر 8: عنوان اثر: ماسک، 2008 م.، فوردی پویگ)ماخذ
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می شــود«. در این اثر از تکنیک وهم بصری استفاده می شود؛ 
تا ماسک به طور مستقیم روی انعکاس تصویر مخاطب تولید 
شــود و هم زمان بــا تغییــر و حرکت تصویــر در آینه، ماســک هم 
تغییراتــش را بــا انعــکاس تصویــر تطبیــق دهــد. به گونــه ای که 
مخاطــب، تصویــر جدیــد را به عنــوان تصویــری جدیــد از خود 
در آینــه قبول می کنــد. هنرمنــد دیگری کــه از آینــه در تعامل با 
مخاطب اســتفاه کرده اســت، آنیش کاپور هنرمند هندی تبار 
معاصر اســت که در مجموعه ای از آثــارش از آینه های جیوه ای 
مقعر و محدب بزرگ و رنگی در تعامل با مخاطبش بهره جسته 
 اســت. این آینه ها، گاهی، فضاهایی جدید را برای مخاطبین 
خــود تعریــف می کننــد. بــرای مثــال، در یک اثــرش، تکــه ای از 
آسمان را به واسطه انعکاس در آینه به میان شلوغی و همهمه 
شهری می آورد و در اینستالیشــن دیگری، اثر تندیس وار مانند 
درختی ســر به فلک کشــیده تصویــر مخاطــب را در گوی هایی 
جیوه ای تکثیــر می کند و تصاویــر چون حباب هایــی خیالی به 

آسمان می روند)تصویر 9(. 
درحقیقت، در این اثر، هنرمند با تجزیه فرم تصاویر و انعکاس 
اشــکال پیرامــون در حجم هــای آینه ای ســبب شده اســت، تا 
تصاویر منعکس شــده، هر کدام شــکل ســاده شــده ای از یک 
جنبه موضوع را بر ســطح گســترده خود نشــان دهنــد و در آن 

نفــوذ کننــد. ایــن تصاویــر آشــنا بــرای بیننــده بــه ترکیب های 
ســاده ای تقلیــل می یابنــد و با تکثــر خود بــه حجم هــای جدا 
از هــم، هــر قطعــه آینــه ای بــه یــک حرکــت مشــخص چشــم 
شــباهت پیــدا می کند که یــک واحــد اطلاعاتــی بصــری در آن 
اســت و بایــد در حافظه مــا ذخیره گــردد و توســط مغــز ترکیب 
شــود؛ درســت همان طور که ما اطلاعــات ضــروری را پردازش 
می کنیــم؛ بنابرایــن، هــر قطعــه آینــه، بــه تنهایــی تصویــری 
صریــح و دارای وضــوح را ثبــت می کنــد و همــه چیــز در تصویــر 
پیش زمینــه و پس زمینــه به صــورت یک ســان در یــک ســطح 
دیده می شــود و به وســیله زاویه دید بیننده تعریــف می گردد. 
هدف نظمــی جمعی اســت؛ »موجودیــت هر عنصــری به طور 
کامل دو بعدی اســــت؛ و تنها وقتــی می تواند برقرار باشــــد که 
همه عناصــر در مناســبات کامــل و تعــادل متقابل باشــند؛ به 
این ترتیب، ســطح تصویر شبیه غشای شــکننده ای می شود؛ 
رنگ ها، نقش هــا و خط هــا، با گســترش در فضا، بــه طرف بالا 
و پاییــن، پهلوهــا، بیــرون و درون و بــه ژرفــا، رابطــه دقیقــی را 
معین می کننــد که طبــق آن، خصلت های ریاضــی وار فضایی 
متضــاد و متحــرك به طــور اتفاقــی و بــا دقتــی تقریبــی تــوازن 
گوی هــای  حقیقــت،  در   .)107  :1392 می یابند«)کپــس، 
آینه ای، حضــوری از مولــف را در خــود ندارند؛ ولــی همه آن ها 
مجموعــه ای از خاطرات و احساســات و عقاید مولف را شــکل 
گونه  بــرای مخاطبان خود  می دهند و دنیایــی ســورئال و رویا
ایجاد می کننــد؛ تا با تصویــر خود در آن ها حســی مشــترک را با 
پدیدآورنــده اش پیــدا کننــد. در واقــع، مولــف ســعی در ایجاد 
نوســتالژی با هم نوع خود دارد؛ تا دنیایی والا و آرمانی را برای 

او به تصویر بکشد. 

تحلیل آینه بر اساس نظریه ساختارشکنی دریدا
آینــه یکــی از اختراعــات تکنولــوژی بشــر بــوده کــه همــراه خود 
مجموعــه ای از اســطوره ها و معانــی عمیــق را به همراه داشــته 
اســت. در واقــع، هیــچ اختــراع و پیشــرفتی بــه انــدازه آینه هــا 
تاثیر اساســی و مهــم در درک و دریافت بشــر از دنیــای پیرامون 
و مهم تــر از همــه »خــود« را به واســطه آینه هــا نداشته اســت. 
یکی از هنرمندان برجســته ای کــه این ابزار را موضــوع کار خود 
قرارداده اســت، دانیــل روزیــن اســت. به دلیــل وقــوع انقــلاب 
انفورماتیک و تکثیر وانموده های تصویری بر اســاس گسترش 
قابلیــت ذخیره ســازی کدهــای دیجیتالــی در حافظــه  ســایبر 
مفهوم جدید از فضا چــون فضای مجازی یا فــرا فضا جایگزین   .)URL11 :تصویر 9: عنوان اثر: درخت بلند و چشم ها، 2009 م.  آنیش کاپور)ماخذ
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فضــای واقعــی در بســیاری از اشــکال متاخــر هنر پســت مدرن 
از قبیل هنرهــای چند رســانه ای شده اســت؛ یعنی بــه عبارت 
دیگــر، بــا ترکیب هــای التقاطــی از ســبک ها و چینــش آن ها به 
طریقی که هم مرکز زدایــی از اثر ممکن می شــود19 و هم زنجیره  
ارتباطــی دال هــای تصویــری- فضــای ارجاعی متــن تصویری 
گســترش می دهــد - صــورت  از خــود  بیــرون  و  بــه درون  را 
می پذیرد)احمدیان، 1381: 38(. در آثار روزین، نرم افزارهایی 
در پشــت چیدمان هایــی بــا عنــوان آینــه کار شــده کــه ترجمه 
مســتقیم و تعامــل هــر روزه تصویر فردی اســت که بــه آن خیره 
می شــود. این آثار به طور فیزیکی و روحی به طریقی با مخاطب 
گرهایشــان درگیر می شــوند و با نقشــی فعــال و تعاملی  و تماشا
-که هنرمند بــرای اثرش طراحــی و تعریف کرده- ارتبــاط برقرار 
می کننــد. درحقیقت، هنرمند به واســطه کدها و نشــانه هایی 
کــه زندگــی امــروزی را شــرح و شــکل می دهنــد و بــه طریقــی از 
کدهــای ریاضی وار در نــرم افزارهــای اثرش اســتفاده می کند؛ تا 
حالتــی از انبوهی در بــازار زندگی عصــر جدید و تولیــد را بازنمود 
 کند. طوری که چهره انسانی در ســایه تولید و این تکنولوژی ها 

شکلی تازه و تعریفی جدید از خود می یابد.
در این شــیوه، اجــرای آثار هنــری مولــف و پدیدآورنــده حذف 
شــده و در اصــل، نشــانی از حضــور وی دیــده نمی شــود؛ و 
کنش و دریافت مخاطــب در برابر اثر به گونه ای مســتقل فرض 
می شــود. ولی آن چه اهمیــت دارد، آن اســت کــه هنرمند، اثر 
هنری را به شــیوه ای طراحی کرده اســت تا عملکــرد آینه تغییر 
یابد و ماهیت انعکاســی تصویر در آینه، نه بر اســاس خاصیت 
کدهــا و نشــانه های ریاضی گونــه  بازتابنــده آن، بلکــه بــر پایــه 
و تکنولــوژی آن ابــزار باشــد. امــا درنهایــت، ایــن مولــف غایب 
اســت که در چهارچــوب ایــده هنریش تصویــر جدیــد و ویژه را 
به مخاطب تحویــل می دهد؛ بــدون اثر وجودیــی از خودش. 
در واقــع، حضــور و متــن در پیونــدی متبایــن قــرار می گیرنــد. 
یعنی هرجــا متن)اثر هنــری( هســت، حضور مولــف نمی تواند 
تحقق پذیرد. زیــرا متن به اعتبــار غیاب پدیدآورنده اســت که 
اســتقرار می یابد. بنابراین، می توان گفت متن حاضر اساســا، 
بر پایه حفــظ و بقای آثــار و نشــانه های عقاید و گذشــته مولف 
قوام می پذیرد. یعنــی دریافتی که به  عنــوان معنا در مخاطب 
شــکل می گیرد، فصــل مشــترکی از کدهای مشــترک)تاریخی، 
کــه پدیدآورنده با  فرهنگــی اجتماعی و یــا عاطفی( می باشــد، 
غیاب خود معنای آن هــا را تاثیرگذارتر می نماید و به شــیوه ای 
کــه  برنامه ریــزی شــده به آن هــا جهــت می دهــد. همان گونــه 

طبــق نظــر دریــدا در نقــد ادبــی: »کلیــه اشــکال نوشــتار را باید 
چنیــن  در  آورد.  به شــمار  غیــاب  و  حضــور  بــازی  از  وجهــی 
گرفــت و  کــه می تــوان ذهــن را متنــی در نظــر  صورتــی اســت 
گاهی  بنابرایــن، بــازی حضــور و غیــاب همان گونــه کــه خــود آ
گاهــی را می تــوان بــه آن نســبت داد، قابــل اعمــال  و ناخودآ
گاهــی بــا  اســت«)ضیمران، 1392: 253(. در حقیقــت، خودآ
گاهــی با ســاحت غیاب؛  ســاحت حضــور پیونــد دارد و ناخودآ
گاه در حضور اســت کــه تحقق می یابد؛  بنابراین، تجربه خودآ
گاه طیف گســترده ای اســت که از  حال آن کــه، تجربــه ناخــودآ
گاه  گذشــته به حال و آینده ســرایت می کند. در واقــع، ناخودآ
از مرز زمــان می گذرد. آن چــه در مورد نظریه دریــدا در این گونه 
کــه، حضور  از هنرهــای تعاملــی قابل تعمیم اســت، آن اســت 
مولف به واســطه دال های موجــود در اثر هنری با درگیر شــدن 
گاه مخاطب منجــر به تولید معنا می شــود که البته،  با ناخودآ
نســبت به هر مخاطب معنایی جدید متبادر می شود. در این 
گاه و حضور مخاطــب در تعامل با اثر  آثار، مولف از باور ناخــودآ
هنری بهره جســته و به واســطه معنازایی متنی -که اثر هنری 
بــه مخاطب منتقــل می کنــد- ایده هــا، عواطف و احساســات 
خود را به شیوه ای نامحسوس به مخاطب انتقال می دهد. بر 
این اساس، از سویی، می توان گفت نظریه دریدا -که می گوید 
در زمــان نوشــتن، خواننــده غایــب اســت و در زمــان خواندن 
نویســنده- در این جــا تعمیم پذیــر می باشــد. از ســویی دیگر، 
آن چه او برای نقش و کارکرد پویای دال و مدلول قایل اســت، 
یعنی معانی مدلول ها، اموری ثابت و غیرقابل تغییر نیســتند؛ 
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کم تغییــر می پذیرند؛ یا  بلکه برحســب متن و زمینه خــاص حا
به تعبیــری دیگــر »معانی پیوســته در بوتــه تعلیق قــرار دارند« 
نیــز قابــل تعمیــم اســت)همان: 251). دریــدا بــه مــا می آموزد 
که، مرجعیت معناهــا را با تردید رو به روســازیم؛ در این  صورت 
درخواهیــم یافــت کــه، هیــچ تاویــل قطعــی و نهایی نیســت و 
نباید هیچ تفســیری را بی رقیــب فرض کنیم. بلکه باید شــگرد 
عدم تعیین و عــدم حتمیــت را در مــورد آن ها اعمــال نماییم؛ 
یعنــی بــه جــای هویــت، وحــدت و حقیقــت بــه دیگــر بودگــی 
و کثــرت و مجــاز بیاندیشــیم؛ ایــن همان چیــزی اســت که در 

عملکرد آینه های دانیل روزین اتفاق می افتد)تصویر10(. 
کارکــرد ایــن آینه ها بــا آینه هــای معمولــی متفــاوت اســت. زیرا 
بیش تــر از آن کــه بازتاب تصویــر مخاطب باشــند، بازنمــودی از 
خ کشــیدن ویژگی هــای  جلوه هــای تکنولــوژی و توانایــی بــه ر
عصر جدیــد را بــه همــراه دارنــد کــه در تــار و پــود زندگــی جدید 
تنیده  اســت و در قالب آینــه، تکثیری از اجزای ریز شــده تصویر 
گر در اثــری واحــد را شــکل می دهنــد. بدیــن ترتیــب،  تماشــا
گر آن را به عنوان تصویــری حقیقی از خود بــاور می کند.  تماشــا
به بیانــی دیگر، پشــت ایــن تصویــر ســاختگی -کــه بــا ارتباطی 
تعاملی شــکل گرفتــه- هــدف و منظــوری از مولف بــا مخاطب 
درمیان گذاشــته می شــود؛ کــه نتیجه  ایــن دریافت، بســته به 
هویت و شــخصیت هــر فــرد متغیــر خواهد   بــود. آن چــه دراین 
نــوع از آینه هــا مــورد توجــه اســت، آن اســت کــه، آن هــا به طور 
هم زمــان تصویــر مخاطــب را تکثیــر می کننــد و هــر چیــز دیگــر 
پیرامون او را حــذف می کنند و تنهــا خود مخاطــب را منعکس 
می کننــد. گویــی در ایــن دنیــا، تنهــا چیــزی کــه ارزش بازنمود 
دارد، تصویــر فــرد ایســتاده روبــه روی آینــه اســت. آینــه باعــث 
تحریــک و برانگیختــه شــدن خــود درون فــرد می شــود؛ یــا بــه 
تعریفی دیگر، خودِ خود شــیفته را تجلی می بخشــد و آن حس 
کامــی و ناامیــدی را در تصویر به واســطه تکنیک خرد شــدن  نا
و تکــه تکــه شــدن تحســین و تقویــت می کنــد. چیدمان هــای 
دانیل روزیــن، آینه واقعــی ارواح هســتند. نحوه اجــرای برخی 
از آن ها بــر اســاس تکنیک های توهــم بصــری، تکنولوژی های 
پیشــرفته و دانش های وابســته بــه علوم پزشــکی اعصــاب و بر 
اســاس دریافت شــبکیه چشــم مــا و ابزارهــای وســیع و متنوع 
گر را در  عصــر جدیــد ســاخته شده اســت. ایــن آینه هــا، تماشــا
بُعدی از آینده نگــری و هم زیســتی مطابق با آن قــرار می دهند 
و فــرد، تصویــری جدیــد از خــود را درمی یابــد. در واقــع، تصویر 
اســتقلالی عینی پیــدا می کند و از منشــای خود جدا می شــود. 

کیــد اصلــی آن بــر اســتقلال  بــا توجــه بــه نظریــه دریــدا -کــه تا
کارکردهای نشــانه شــناختی بــود- می تــوان گفــت، وقتی این 
نشــانه ها از نویســنده)مولف( خــود رهــا می شــوند به گونــه ای 
خودمختاری دســت می یابند. دریدا متن را صریحا، ماشــینی 
مســتقل می نامــد؛ یعنی اســتقلال ایــن متن بــه مناســبت آن 
بــا نویســنده اش محــدود نمی شــود؛ بلکــه از مخاطــب خــود 
نیــز رهــا می شــود)ضیمران، 1392: 49(. هنرمنــد ســعی دارد، 
واقعیــت را در تمامیــت آن نمایش دهــد و ایــن کار را به وســیله 
خطــوط مــورب نیرومنــد و پویایــی کــه از امکانــات جنبندگــی 
نهفته در شــی اســت، بیرون می کشــد و بیان می کند: »از آن جا 
که، محــور مــورب در تناقــض با ســمت گیری بنیــادی فضــا قرار 
گرایــش بــه جهت گیــری  دارد، هــر نقــش در موقعیــت مــورب، 
دارد،  بصــری  ســازمان دهی  اصلــی  خط هــای  راســتای  در 
یعنــی محــور افقــی- عمــودی؛ و بــه این ترتیــب درجــه تنــش 
پویــا را بــالا می برد«)کپــس، 1392: 98(. ایــن آینه هــا تعاملــی، 
بیش تر از آن که تصویری وابســته به فــرد را ایجاد کننــد، خود را 
چون ابر تصویــری به مخاطب تحمیــل می کنند؛ تــا او را به باور 
جدیدی از هویت و شــخصیت خود در تعامل بــا دنیای جدید 
و تکنولوژی و ابزارهای به ظاهر ســاده پیرامون او سوق دهند. 
وقتی تصویری با اصل خود یک ســان باشــد و بــدون هیچ گونه 
توهمــی اصــل را تجســم بخشــد، در واقــع، تصویــر حقیقــت 
را زنده کرده اســت. مثــلا، وقتــی بــه تصویــر چپــق رنــه مگریــت 
می نگریــم و در زیر نقاشــی می خوانیم، این یک چپق نیســت، 
نقــاش در پــی آن اســت، تــا بــه خواننــده خویــش بفهمانــد که 
کثر مــوارد متضمن گونه ای فریب اســت؛ و بــا ایجاد  تصویــر در ا
کاری تصویــر و دوری آن از  شــوک در بیننــده او را بــه فریــب 
حقیقت هشــدار می دهد. به عبارتی، می توان گفت واژه هایی 
که رنه مگریت بــه کار برد، به حقیقت نزدیک تر اســت؛ تا تصویر 
آن شی. ولی آن چه در هنر این عصر نمود دارد، جلوه ای از وهم 
و خیــال در دنیایــی مجازی اســت. گویــا زندگی در ایــن دنیای 
بزرگ با بلند پروازی بشر امروز کوچک می نماید و دنیایی دیگر 
را آرزو می کند. مولــف از علاقه مخاطب در اســتفاده از امکانات 
دیجیتالی در جهت رســیدن به این تصویر ایــدآل -که در ذهن 
گر این تصویر واقعی نباشد؛ تا  اوست- استفاده می کند، حتی ا

باور این تصویر را در ذهن مخاطب واقعی تر جلوه نماید.

نتیجه گیری
آن چه از تمامی این جریانات و روابط نتیجه می گیریم آن است 
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که، هنر امــروزی بــا ترفدهایی خــاص در قالــب تکنولوژی های 
جذاب و پیچیده، ســعی در تاثیرگذارتر بودن دارد؛ و به طریقی 
حریــم شــخصی مخاطــب را شکســته و او را وادار بــه عملکــرد 
ویــژه ای می نماید؛ تــا عقایــد و ایده های خــود را بــه او القــا و به 
گر از تصویر  باور او برســاند؛ حتــی دریافــت جدیدی کــه تماشــا
خــود در آینــه دارد. آن چــه در این پژوهــش مورد توجه اســت، 
کارکــرد و نقــش ایــن وســیله ســاده هم تــراز و هم ســو بــا دنیای 
تکنولوژی های جدید اســت؛ و همین امر، ســبب شده تا نقش 
گر)مخاطب( در هنرهــای جدید را  ویژه ای در تعامــل با تماشــا
کند. جذابیت اســتفاده از این وســیله مخاطب را به تاملی  ایفا
جدیــد بــا اثــر هنــری ترغیــب می کنــد و ایده هــا و احساســات و 
عواطــف مخاطــب و مولــف در رابطــه ای بینامتنــی و دوســویه 

برقرار می شود. 
ایــن پژوهــش بــرای تحلیــل ایــن رابطــه خــاص و بررســی ایــن 
شــیوه از کارکرد آینــه و ایجــاد رابطه در اثــر هنــری از آرا و نظریات 
ک دریدا بهره جسته است؛ تا به واسطه نقد اثر  رولان بارت و ژا
هنری ضمن تعمیم نظریه با این شکل از متن هنری به درک و 
دریافتی بدیع از تعامل مولف بــا مخاطب و اثر هنری در دنیای 
امــروز دســت  یابــد. آن چــه در ایــن پژوهش جــای تامــل دارد، 
فصل مشــترکی از نظریــات ساختارشــکنی دریدا و مــرگ مولف 
بــارت اســت. براســاس نظریــه  »مــرگ مولــف«، معنــای اصلی 
یک اثــر هنــری بــه برداشــتی کــه مخاطــب از آن دارد، وابســته 
اســت و نه به احساســات یا ســلیقه پدیدآورنــده؛ و وحــدت اثر 
در ریشــه های آن، یعنــی خالق آن نیســت؛ بلکــه در مقصد آن، 

یعنی مخاطب اســت. به تعبیری دیگر معنــی را مولف به وجود 
نمی آورد. او دال ها را در یک اثر می نشــاند و مدلول ها در اختیار 
مخاطب است. از طرفی، دریدا مدعی است که معنا بلاواسطه 
در نشــانه حاضر نیســت؛ زیرا که معنای یک واژه عبارت اســت 
از این که، آن نشــانه چــه چیزی نیســت. بدین اعتبــار، معنای 
اخیر همواره، در غیاب نشانه حضور دارد. درحقیقت، معنا در 
کنده  اســت. از این رو، نمی توان آن را  زنجیره ای از دال های پرا
بدون قید و شــرط حاضر نمود. به تعبیری دیگر، به جای آن که 
خــود آن چیــز را حاضرکنیــم، نشــانه آن را حضــور می بخشــیم؛ 

یعنی حضور او را به تعویق می اندازیم.
کار  کــه دریــدا، دیگــر بودگــی و مغایــرت را بــه   در این جاســت 
می گیــرد. در واقــع، فصل مشــترک ایــن نظریــات بــا اتفاقی که 
در تعامل مولف به واســطه آینه بــا مخاطبش برقرار می شــود، 
مطابقــت  دارد؛ یعنی بــا حذف یا مــرگ مولــف در اثــر،20 معنا یا 
دریافــت ایــده را به وســیله نشــانه ها یی در مخاطب جســتجو 
می کند که درک این نشــانه ها براســاس نظریه دریــدا در غیاب 
آن هــا حضــور پیــدا می کنــد. وقتــی نشــانه ها غایــب شــوند، 
مولــف بــا تجســمی از ایده هــا و عواطــف خــود در شــکلی از اثــر 
هنــری تجلی پیــدا می کنــد. درحقیقت، ایــن شــکل از نظریه، 
رابطــه ای دوســویه پیــدا می کنــد و بــه شــکلی علــت و معلــول 
یک دیگــر خواهند شــد. درنهایت، می تــوان نتیجــه گرفت که 
گی انعکاسی آینه را می توان  هنرهای تعاملی با اســتفاده از ویژ
نمونــه  تطبیقــی موثقی از آثــار هنری پســت مــدرن تعریف کرد 
که می توانــد بازتابــی ازبرخی اندیشــه های پساســاخت گرایان 

نشانه

معنا در نهایت در 
      مقصد یعنی مخاطب 

       تعریف می شود. 

معنا 
در  غیاب دال

 تعریف می شود. 

معنا در عدم حضور نشانه ها و دال های
    مولف، معناهای تازه ای در مخاطب با
کند.   کنده پیدا می          مدلول های پرا

مدلول

کنده  مدلول های پرا
            به تعداد مخاطبین 

                  وجود دارد. 

           متن یا اثر هنری 
که توسط مدلول        دال هایی 
کنده می شود.         در متن  پرا

تولید مدلول های
         متفاوت ازمخا طبین

 دال

 دال توسط 
            مؤلف در متن 

          حضور می یابد. 

                    نشانه 
  به جای خود اثر  نشانه ای
           از مؤلف حضور می یابد.

                    عدم حضور 
  نشانه ها و دال های مستقیم

کار با آینه                  مولف بواسطه 

           سوسور

بارت 
       نظریه مرگ مؤلف

دریدا 
          نظریه  عدم حضور

هنر  تعاملی 

نمودار 1. جمع بندی آرا و نظریه ها)ماخذ: نگارنده(.
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پی نوشت

1.  Interactive Arts.
گاه جمعی . 	 گردان فروید بود- معروف شــد, او نام آرکی تایپ را به جــای ناخودآ   آرکی تایپ بیش تر در حوزه روان شناســی و به وســیله یونگ -که خود از شــا

انتخاب کرد. او معتقد بود که آرکی تایپ، بخشــی از افکار  غریزی انســان اســت که به صورت الگوهای از پیش تعیین شــده ای بروز می کند)شمیســا، 1383: 
 .)78

3. Roland Barthes. 
»هنر تعاملی«، هنری است با سازمایه های خاص خود؛ گونه ای مســتقل از دیگر انواع هنرهای تعامل- محور است. هنر تعاملی از یک سو، با بهره بردن . 4

از کنش تعامل گری مخاطبان به منظور تعبیر نمایشگری و از سوی دیگر، با اصرار بر کنش فعالانه مخاطبان در تغییر این نمایشگری هستی مستقل خود از 
گونه های مشابه را بر ما آشکار می سازد. »یک اثر هنری فقط در صورتی تعاملی است که تصور کند، کنش های کاربران آن است که به پدید آوردن نمایشگری 
آن کمک می کنــد«) Lopes, 2001: 65(. کنش فیزیکی و واقعی مخاطبان در هنر تعاملی که منجر به تغییر نمایشــگری اثر می شــود، مهم ترین ویژگی این 

گونه هنر است بر این اساس می توان هنر تعاملی را گونه ای هنری دانست که :
مخاطب می تواند نمایشگری اثر را تغییر دهد.	 
به دلیل آنکه اثر اساساً تعامل- محور است، دریافت کامل اثر منوط به تعامل با آن و تغییر نمایشگری اثر است.	 
درگیری مخاطب با اثر به صورت فیزیکی و فعالانه و با میانجی گری واسطه ای رایانه- محصور صورت خواهد پذیرفت. 	 
 	 Participatory art,Outdoor Art, Place انواع هنرهای تعاملی: هنر تعاملی دارای گونه های هنری مختلفی اســت. از نمونه های آن می توان بــه 

Art,Cybernetic art,Internet Art, Digital Art, Wall Art  و… نام برد.
  عکس روی تو چو در آینه جام افتاد                 عارف از خنده می در طمع خام افتاد. 5

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد           این همه نقش در آیینه اوهام افتاد
خ ساقیست که در جام افتاد)حافظ، 1362: 268(. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود              یک فروغ ر

6. René Magritte. 
7. Diego Velázquez.
8. Johanes Gumpps.
9. Barbara Kruger.
10. Yayoi Kusama.
11. Daniel Rozin.
12. Anish Kapoor.

جنبش فرمالیسم)شکل گرایی( روسی یکی از جریان های ادبی است که در اوایل قرن بیستم به وجود آمد. بسیاری از اصولی که امروزه در بررسی و نقد . 13
و تحلیل شعر و ادبیات، اصول مسلم فرض می شوند، برای نخستین بار در جنبش فرمالیسم مطرح و تئوریزه شدند.

14.  Jacques Derrida.
 مثلا، عقاید سیاسی نویسنده، شرایط تاریخی و محیطی و مذهب و قومیت، روان شناسی یا سایر صفات و خصوصیات شخصی یا بیوگرافی.. 15
اینستالیشــن)nstallatin(: هنــر نصب یا راه اندازی آثار ســه بُعدی اســت کــه در آفرینــش آن از عناصر و مواد مختلــف در »فضا« یی مشــخص و محدود . 16

اســتفاده می شــود. این آثار اغلب ســایت خاص و طراحی شــده بــرای تبدیــل و درک یک فضا هســتند. اصطــلاح هنر چیدمان بــه فضاهای داخلــی مربوط 
می شــود، در حالی که مداخلات بیرونی از این نوع، اغلب با نام هنر عمومی، هنر زمین یا هنر مداخله)مداخله هنری، تعامل با آثار هنری، مخاطب، مکان 
/ فضا یا وضعیت قبلی( شــناخته می شــوند؛ با این حال، مرز بین ایــن هنرها در مواردی بــا یک دیگر هم هم پوشــانی دارند. هنر نصب یــا چیدمان می تواند 
به صورت موقت یا دایمی باشــد. کارهای نصب شــده در فضاهای نمایشــگاهی مانند موزه ها و گالری هــا، و هم چنین فضاهای عمومــی و خصوصی کاربرد 

 .)URL5(دارد
17. Stuart Wood-Flo Ortkrass-Hannes Koch. 
18. Fordi Puig.

مفهوم و پیام مرکزی منسوخ می شود.. 19
 در حقیقت، مولف، حضوری مثمر ثمر و تاثیرگذارتر در لایه های پنهان اثر بر مخاطبش دارد.. 20

منابع   
ک دریدا در هنر پست مدرن«، مجموعه مقالات هم اندیشی بارت و دریدا، تهران: فرهنگستان هنر.	  احمدیان، مهرداد)1381(. »تأثیراندیشه هاى ژا
بارت رولان)1373(. »از اثر تا متن«، ترجمه مراد فرهادپور، ارغنون، شماره 4، 57- 66.	 

کــه در بطن خــود مفهــوم و معنای  مانند بــارت و دریدا باشــد 
این آرا و عقایــد را بازگو می کننــد و به صورت عملی بــه این گونه 

اندیشــه ها و عقایــد در فلســفه هنــر پســت مــدرن جامــه  عمل 
می پوشانند.
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A Glance at the Impact of Derrida’s Deconstruction on 
Criticism of the Death of the Author
By Analyzing the Function of Mirrors in Art Structures

 Abstract:
The mysterious nature of mirrors has always been and attractive for artists 
to choose as their subject matter for the creation of the artwork. This is not 
just due to their reflective quality of their surroundings but also because of 
their capability to change such reflections. Today, mirrors and knowledge 
about them are being used beyond their reflecting feature more than any 
time before. Mirrors have coexisted mysteriously with the art and have 
found their special meanings in different cultures in the same way that art 
has enveloped other sciences, like psychology, politics, and technology. 
The complexity of mirrors and their ability to reflect things in a unique way 
is contrary to their simplicity. Therefore, their impression on their audienc-
es varies from one person to another. In other words, this method of “de-
constructive reflection” (as Derrida has named it), can be explained as: the 
hidden meanings of signifiers that are constantly suspending and floating; 
the subject finds its meaning only through its division, multiplication, and 
expansion in space and floating in time. 
Using mirrors in the field of interactive arts can represent the relationship 
between the artist and his inner and outside world. The involvement of mir-
rors in artworks can be a way of representing the audience by the artist, in a way that the presence of the artist/author is 
unavoidable in some of the new artworks. This form of indirect interaction within the symbols, signs, and/or archetypes in 
the art work can create a multi-layered relationship with the audience. Moreover, such interaction between the audience 
and artwork makes the role of artist even more effective and also creates a new form of perception and understanding for 
the audience. 
In this essay, attempt has been made to study and analyze the roles and functions of mirrors in the new interactive arts. 
Therefore, the author has proposed a method to examine the potentials of the poststructuralist ideas, such as Roland Bar-
thes and Derrida’s, and if they are employable on Post-modern art. Furthermore, the paper seeks to respond to the literary 
idea of “The Death of the Author” and if we can perceive new meanings from artworks through this Barthesian debate. 
To this purpose, the research studies the roles of mirrors in the post-structuralist framework and Barthes’ theory of “The 
Death of the Author”. Hence, on one hand, this essay challenges this Bathesian theory in the interpretation of contemporary 
artworks, and on the other, analyzes mirror’s functions through Derrida’s post-structuralist theory. Finally, this essay con-
cludes new responses to the author’s transformational role in the relationship with the audience and artwork. 
Through this relationship, the paper presumes that not only the author is not dead or absent in the art work-audience rela-
tionship but also exists in a more effective way through his indirect interaction with his audience. Interactive arts, including 
those that involve functional mirrors, are appropriate candidates for this research elaborating upon the thoughts and ideas 
of post-modern theorists like Barthes and Derrida. The data required to conduct this research has been gathered through 
the desk study of library resources taking descriptive-comparative method. The statistical population includes six examples 
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of interactive arts created during the past decades. The works selected are sufficient to support the paper’s hypothesis and 
also extend it to the aforementioned theories.  
Keywords: Mirror, Audience, Creator, Author’s Death, Deconstruction.
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